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 چکیده

ای را بر جای گذاشت، و در نوع خود، نخستین حملاتی هـ.ق، تأثیرات ساختاری و فکری درازدامنه619مغولان به جهان اسلام در  حملات

بود که مسلمانان را به طور مستقیم به اندیشیدن پیرامون مسئلۀ سلطۀ کفر و وضعیت زیستن تحت یک حاکمیت سیاسی کافر واداشت. همین 

های نظری مناسبی ساخته بود که ها را تهی از تبییننگارانه و اندیشمندانۀ مسلمانودن رخداد حملۀ کفر، سنت تاریخسابقه بنکته، یعنی بی

نگار مسلمان دست کم در چهار دهۀ توانست در هنگام حملۀ مغولان به کمک آنان برآید. در نبود چنین سنت پیشینی، اندیشمندان تاریخمی

های ای که مقالۀ حاضر به دنبال بررسی آن است، واکاوی واکنشدۀ دقیقی از وضعیت شکست ارائه دهند. مسئلهشنخست، نتوانستند فهم روشن

دهد که پدیداری هیمنۀ های مقاله نشان میاست. یافته در چهار دهۀ نخست نگاری اولیهشده با تأکید بر آثار تاریخفکری و تاریخی طرح

واقعیت فرو برده بود. این سکوت  عقلانی ی نسبت به واکاوی«سکوت»مسلمانان را در تمایلی از  لیۀواضطراب  سلطۀ کفر مغولان، ادبیات ا

از علل شکست با ارجاع به طرحی الهی که در آن عاملیت انسانی از مسلمانان زدوده شده  و عقلانی بدان معنا است که پرسشگری آگاهانه

کار مسلمان، به تولید نوعی آرامش ساختگی برجسته کردن قدرت خداوند در تعذیب مردم گناه شد، و از این طریق، بابود، به تعویق انداخته می

تحلیلی و روش تاریخی در پی -توانست در برابر اضطراب مهلک شکست به کار آید. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفیپرداخت که میمی

 خواند.بندی کردن چیزی است که آن را ادبیات سکوت میصورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ادبیات سکوت. دارالاسلام، امپراتوری مغول. آخرالزمان.وند: تازیانۀ خداکلمات کلیدی

 قدمهم



، حدود دو 1م به خود واداشته بود1238گیری را در سال های تجاری ماهی، صاحبان سوئدی کشتییهنگامی که وحشت مغولبه 

گیری که مغولان ایجاد کرده بودند، مستقر در ایران بر جای بود. گرماگرمیِ ترس جهان 2«رژیم مغولی» کهگذشت دهه می

قل؟ کدام عقل؟ که او نیز از سرکوب ع»دید: سر درمانده مینویسی کشانده بود که عقل را سر اندر شطحیه را چنان ایهنویسند

 معناپذیر کردنتوان به می طورچه(. 5: 1370)نسوی، « حوادث حیران مانده است، و از دوائر دورِ شداید، به دوارالرأس مبتلی شده

ناتوان است،  معاصر عقلدر نظر او، عقل در فهم شرایط جدید سلطۀ کفر پرداخت؟ اگر  ناتوانی در بارۀ زبان نسوینی نها منظور

در ارزیابی عقلانی علل استراتژیک  3نگاری اولیۀ اسلامیبرقرار است؛ این بدان معنا است که تاریخ پس نوعی امتناع شناختی

وضعیت واقعی به شکلی  از توصیفگرا به ارائۀ شرحی واقع ستتوانسیاسی و اقتصادی و نظامی شکست در برابر مغولان نمی

نگاری مهم دورۀ مغول، خود به به عنوان نخستین اثر تاریخ 4المصدورنفثهسوررئالیسم زبانی تنیده در کلمات  .دست یابدملموس 

این تصویر از شکست برآید.  که با تشریح روابط علی مشخص به نگارش تاریخاست  لگر ناکارآیی زبانی از منطق عقتعبیری بیان

کرد؛ در از تمایلات دورنی فرو برد که زبان واقعی برای بیان پیدا نمی ینگاری اولیه را به سوی ادبیات مبهمناتوانی عقل، تاریخ

بندی زبان پدیدار شد که در مقالۀ حاضر برای استخراج  و صورت« سکوت»عقل، نوعی  «یبرون» نتیجه، در برابر این ناتوانی زبان

نگاری اولیۀ اسلامی به کار رفته که به اندیشیدن در باب حملۀ مغولان و شکست مسلمانان در تاریخپنهان « درونی»معانی 

 پرداختییهنظر یحاضر، ارجاع به فقدان طرح شناخت ۀلمقا 6در بافتار سکوت 5یکرتور یا یاتادب یمعناند. به بیان دیگری، تهخپردا

باید از سوی دیگر، نیز  .بدهد یحتوضه یانگراعلل واقع ینبا تبب چنان که گفته شد، را یاسلام ۀجامع یتقرار دارد که وضع یقیدق

کفر سلطۀ طور گسترده در برابر مسئلۀ را به بود که مسلمانان  ایلهحم نخستین ،خودتاریخی مغولان در نوع  لۀحمتوجه کرد که 

سنت فکری دقیقی که به آشکاره ساختن معنای پس پشت سلطۀ  در شرایط فقدان سابقهبیاین موقعیت تاریخی و  داد؛قرار می

ی ، وارد فازی از سکوت و نوعوضعیتیپردازی در باب وضعیت مسلمان در چنین نظریه داد؛ از این رو،رخ می سیاسی کفر بپردازد

هـ.ق( 658جوینی ) گشایجهانامتناع شناختی دقیق در بارۀ تکلیف جمعی مسلمانان، دست کم تا سال اتمام نوشته شدن تاریخ 

های اولیه، و واکاوی مفهوم سکوتی است که در واکنش در برابر پردازد، بازتفسیر کردن متنای که مقالۀ حاضر بدان میشد. مسئله

 شود.ها انجام میانتظارات تاریخی مسلمان ارها در بافتاز طریق قرار دادن آنکار این مغولان پرداخته شده است؛ و 

 

 یشینۀ پژوهشپ

                                                           
 :131، ص 1ی، ج اثر ماتیو پار نامۀ بزرگوقایعرجوع کنید به  1

Paris, Matthew, (1889), English History from the Year 1235 to 1273, trans by J. A. Gilles, H.G. Bohn: London. 
برد. ایران تا پیش از تأسیس حاکمیت ایلخانان به کار میبرای توصیف وضعیت سیاسی فرماندهی مغولی بر  رژیم مغولی را گروسه در  2

 .538-642بنگرید به صص 
 هـ.ق. 658 گشایتاریخ جهاناز موج نخست حملۀ مغولان تا سال اتمام نگارش  3
 :رجوع کنیدهای ادبی برای واکاوی سوررئالیسم زبانی نسوی نوشته شده است؛ برای مثال به اثر زیر های بسیار مهمی در ادبیات و نظریهمقالات و پژوهش 4

  .1401، 181-200، 31، شمارۀ ، «تصویرهای سوررئالیستی در نفثه المصدور» محمدی، محمد؛ خجسته، فرامرز؛ دهقانیان، جواد؛ 
 

5 Rhetoric: 

(. همین مفهوم در 387آوری آمده )ص به معنای دانش سخنوری، دانش بلاغت، فن سخنوری و فن زبان مفهوم رتوریک در 

ختلف بیان و متقاعدسازی در نظر گرفته شده های م( به عنوان هنر تحمیل یک ایده یا فکر به روشی خاص و تسلط بر شیوه2006)ویرایش  

(p. 204).  ،های نویسندگان مسلمانی های زبانیِ اندیشهها و بیانها، نشانهای از شیوهبه معنای مجموعهتری، به شکل سادهدر مقالۀ حاضر، رتوریک سکوت، با این حال
 اند.به کار رفته که به واکنش در بارۀ کشتار مغولان پرداخته

6 Context. 



مدن اسلامی در عصر تبحران »تا به حال مقالۀ مستقلی در این خصوص نوشته نشده است. تنها عبدالرسول خیراندیش در      

ر همسازگری و ناهمسازگری نقش مغولان د»به رویارویی دو عنصر مغولی و اسلامی پرداخته است. عبدالهادی حائری نیز در  «مغول

اند. به جز این دو، پیتر گران مختلف در بارۀ اهمیت سقوط بغداد نوشتهبه بررسی آرائی پرداخته که پژوهش« در جهان اسلام

ای از واکنش اولیه به حملۀ مغولان ( در فصلی به بررسی پراکنده2017) جنگ تا استحالهمغولان و دنیای اسلامی: از جکسون در 

« یرانا یمو عل یاجتماع یاسی،س یخمغول در تارۀ فاجع یدارپا یرتأث  :یزدگفاجعه یۀفرض»مقالۀ  درعباس عدالت پرداخته است. 

« حملۀ مغول، حکومت ایلخانان و فتوحات تیموری»خواند، معلول می« اسلامی-عصر طلایی تمدن ایرانی»انحطاط آن چه را که 

زدگی مغول در زمینۀ مشکلات ذهنی و رفتاری جامعه کماکان مانع اساسی بزرگی در پیامدهای فاجعه»داند؛ و معتقد است می

تأثیر »در مقالۀ  ئیسدر دنیای مسیحی نیز دوین دو(. 227: 1389است )عدالت، « اورمیانهپیشرفت و سایر کشورهای اسلامی خ

سی نقش مغولان، به ، به برراز دریچۀ نگاه قرون وسطایی مسیحی به جهان «مغولان بر خودآگاهی مذهبی اروپای سدۀ سیزدهم

 پردازد.می اسلامی-منازعات مسیحییان جرعنوان نیروی سوم، در 

 

 معنادار کردن سکوتبافتار: 

در زمینۀ انتظارات مسلمانان از آیندۀ تاریخ، گسترش تدریجی حیطۀ ارضی چرا که وضعیتی عمیقاً غیر تاریخی بود؛  حملۀ مغول     

ورزانۀ اسلامی پرداخته گردد؛ نگاری دقیق با مشخصات اندیشهتوانست در افق یک تاریخدارالاسلام تنها تصویری بود که می

در نظریۀ اسلامی برای عکس این اما ها انتظار داشتند از طریق جهاد همۀ جهان به بخشی از دارالاسلام تبدیل گردد؛ مسلمان

ها کفار بر حیطۀ ارضی دارالاسلام پیروز شدند و مسلمان (. تاریخ به گونۀ دیگری رقم خورد؛21: 1390فرایند جایی نبود )مورگان، 

ای در وهلۀ نخست نوعی امتناع سابقهچنین رخداد بی آمده نبودند.درک تاریخی وضعیت پیش در چهار دهۀ نخست قادر به

شاید تا انقراض عالم و پایان جهان، مردم »: نویسدمیهـ.ق( 628م/1231) ابن اثیردر همین باره،  شناختی است.-نگاریتاریخ

(؛ جوزجانی هیمنۀ وحشت مغولی را با این 358/12هـ.ق: 1385ر، الأثی)ابن« خواری را نبینندهمانند چنین حادثه و چنین قوم خون

(. 560-2: 1391ها همۀ آدمیان را خواهند کشت و نامی از آدمی بر جای بنخواهد ماند )جوزجانی، داد که آنخیال موحش نشان می

کنند. خبری اهمیت جلوه میبی حدیثی است که تمامی احادیث در کنار آن»نویسد: میدر بارۀ حملۀ مغولان عبداللطیف بغدادی 

هایشان[ نه ملک شود ... مقصود ]مغولان از خشونتکند. تاریخی که باعث فراموشی همۀ رویدادها میکه تمامی اخبار را زایل می

 . 1970Cahen, (1 :125( «آبادی بر جای نماندو نه مال است، که تباه کردن جهان است تا جایی که از آن خراب

توان به ای میهای اضطراب را در مآخذ امپراتوری مغول، به چه گونهنگارههای مرگ و شمایلگریهکشتار، جنون شطحیات     

ای که مسلمانان های امتناع گفتاریآفرین عقل کشاند؟ باید اضطراب پس پشت ادبیات کشتارهای مغولان را در زمینهزبان آرامش

نوشته عقل سرزنش کرده که: شود. نسوی عی که به یک سکوت چهل ساله منتهی میرو بودند، برجسته کرد؛ امتنابا آن روبه

(.  در انتهای سه دهه بعد، متن دیگری 5: 1370)نسوی، « اگرچه خون چون غَصه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشای»

ر مسجد بخارا برای تمدید همان د مقدس فیحاالدین با صحنۀ لگدکوب کردن مصاز تصویرسازی مواجهۀ تراژدیک امام رکن

« وزد. سامان سخن گفتن نیستنیازی خداوند است که میخاموش باش. باد بی»گوید: امام می ؛بردسکوت تاریخی بهره می

(.  میل سکوت از کجا برخاسته؟ تاریخ شکل دیگری از این سکوت را باید نوشت؛ تاریخی که در آن هیمنۀ 81: 1385)جوینی، 

ای را برای گریز از ارائۀ تصویر دقیقی که طلبانهآویزد که کارکرد آرامشبه گریبان ادبیاتی از یک الهیات سکوت می کشتار مغولی

                                                           
 های عبداللطیف بغدادی از توصیف خشونت مغولان بنگرید به:هایی از گزارشبرای یافتن بخش 1

CAHEN, C, “ABDALLAṬĪF AL-BAGHDĀDĪ, PORTRAITISTE ET HISTORIEN DE SON TEMPS: Extraits 

inédits de ses Mémoires” Bulletin d’études Orientales, 23, 101–128, 1970. http://www.jstor.org/stable/41603307 

http://www.jstor.org/stable/41603307


گوید، به هذیان ناتوانی عقل منتهی دهد، و در همان تصویر بازپرداخته نیز، چنان که نسوی میواقعیت را توضیح بدهد، نشان می

 شود. می

های نخستین را در نوعی امتناع زبانی فرو برده؛ بسیاری از مآخذ یخی هجمۀ کفر به قلب دارالاسلام، واکنشبودن تارسابقهبی     

از آن زمان که »گوید: اند. مسلمان دیگری در اندیشیدن به بحران تاریخ میتاریخ بودن چنین رخدادی اشاره کردهنخستین به بی

ست او این دین حنیف را آشکار کرد و وی را بر مشرکان پیروزی داد، مسلمانان خدای تعالی، محمد )ص( را مبعوث فرمود و به د

 (.30-29: 1369)ابن واصل،  «تر از فاجعۀ  مغول دچار نیامده بودندای بزرگبه فاجعه

هـ.ق، یعنی در زمانی که ضرب تپندۀ وحشت مغولی 630که پس از سال  المعجم فی معابیر اشعار العجمشمس قیس رازی در      

 نویسد:سابقه بودن فاجعۀ حملۀ مغول میجهان اسلام را فرا گرفته بود، نوشته شده است، در اندیشیدن به همین بی

مستولی گشت ... از صواعق رعد ... های خواص و عوام حشم شکسته شد، و رعب و خوف ... دل آواز هجوم کفار و نجوم فتنۀ تتاراز[ ]»

الجمله آن چه در این فترت بر روی اهل اسلام آمد و بر سر امت گذشت، در هیچ شان اقطار و آفاق جهان در تشویش افتاد، و علیو برق

  (. 7-4: 1314)قیس رازی،  «اند، و مثل این واقعۀ شنیع و ]بائقۀ[ فظیع در هیچ تاریخ نیاوردهدولت بر اهل هیچ ملت نشان نداده

بر این اساس، هیچ تجربۀ واقعی و انتزاعی پیشینی از حاکمیت کفر بر مسلمانان وجود نداشت؛ به همین دلیل، ادبیات مناسبی      

 شد تا آنان در مواجهه با مغولان،نیز در سنت شناختی اسلامی برای معنادار کردن آن در دسترس مسلمانان نبود. این باعث می

بازنمای  رتوریک سکوت، ایهایی برای هضم چنین تجربۀ جدیدی بزنند. در چنین شرایط استثنائیدست به آزمودن راه

  هـ.ق برای نوشتن در بارۀ هجوم مغول داشتند.658ها تا سال چندان موفقی بود که مسلمانهای نهتلاش

 

 سکوت رتوریک

ها در مواجهه با ماندۀ ادبیاتی بدل شده که مسلمانرسد ایدۀ سکوت برابر کشتارهای مغولان، به بخش مؤثر اما پنهانبه نظر می

توان آن را در پاسخ به سه هایی از تاریخ و سرنوشت دنیای اسلامی وجود داشت که میاند. در این سکوت، اندیشهمغولان نوشته

  مسئلۀ اصلی بازنویسی کرد.

ها مندانۀ هجمۀ کفر با انتظارات مسلمانکرد: تعارض تاریخها عمل مینخست، عاملیتی است که به مثابه بافتار شناختی مسلمان     

نوشتن در بارۀ بحران پدیدآمده در افق به معنی دیگری،  شد؛میدر گسترش دارالاسلام، به بحرانی از انقطاع تسلسل تاریخ منتهی 

های های معنابخش دقیقی برای آن داشته باشد. از سوی دیگر، روایتایدهمسلمانان نگاری چیزی نبود که تاریخ یک تاریخ اسلامی،

شاهیان و در کشاندن مغولان به جامعۀ اسلامی وجود داشت که علیه خوارزم مخدوشی از احتمال توطئۀ امیرالمؤمنین دارالاسلام،

سر باز زده است. در نهایت، گسترۀ وحشت کشتار مغولی، در دنیایی که خداوند  نگاری از صحبت کردن در بارۀ آنعمدۀ تاریخ

گفته در ادامۀ متن تشریح سه عاملیت پیشسازد. مردمانش را رها کرده، عاملیت سومی را در تولید چنان ادبیاتی از سکوت می

 اند. شده

ساخت که پاسخ مستقیم بدان را در اضطراب فرو ی را میمواجهه با شدت تخریبی که مغولان مسئول آن بودند، هیمنۀ وحشت     

برای »نویسد: هـ.ق می617شد. ابن اثیر ذیل وقایع سال برد؛ اضطرابی از تاریخ در ناگفتن و نانوشتن آن چه که مشاهده میمی

هـ.ق: 1385الأثیر، )ابن« تمداش کراهتکردم و از اشاره بدان نفرت و ای بس خوفناک خودداری میچندین سال از نوشتن چنان واقعه

انگاشتند؛ ابن اثیر و نسوی همه جا به تتار/تتر های نخست مغولان را با تتار یا تاتار یکی می(. مسلمانان حتی در سال12 /358

 اوی از ها نامهـ.ق شخصاً در ایران حضور داشت، اما تا سال619علاوه بر این، با وجود این که چنگیزخان تا سال دهند. ارجاع می

المعجم الدین رازی  یا کتاب نوشتۀ نجم مرصادالعبادمانند  ی، در آثارشود؛ به عنوان مثالدر مآخذ دور نخست حملات دیده نمی

(؛ 75: 1390تموچین وجود ندارد )خیراندیش،  یاچنگیزخان  ای به ناماشارهنوشتۀ شمس قیس رازی، هیچ  فی معابیر اشعار العجم



معنی دیگری،  هب نگاری مطابق با واقع از حاکمیت مغولان است.دهندۀ عدم وجود فهم تاریخخودی خود نشانای به مسئلهن چنی

های زبانی و معنایی بسیاری از کرد. در این مآخذ، نشانههای شناختی را زایل میعامل تروماتیکی است که توانایی بحران کشتار

 گوید:خورد. ابن اثیر میمی عملی یا سکوت در آحاد اجتماعی به چشمنوعی بی

 گرفت، را[ مسلمانی] تترها، میان از مردی اندگفته مرا...  نهاده مردمانای هدل در تترها از سبحان خداوند که برخاسته سیهول و هرا»

ت و با شمشیری آمد، و او را برای کشتن او نداشت. به همین دلیل به او گفت سرت را بر زمین بگذار و تکان نخور. تتر برف سلاحی اما

 (.500 /12هـ.ق: 1385الأثیر، )ابن «به قتل رساند

« ید شدنددر چهار طرف شهر از مسلمانان شه 1بیست و چهار لک»نویسد: جوزجانی در ذکر حملۀ مغولان به هرات می     

: 1385کند )جوینی، صد هزار و اندی را ذکر میدر ذکر کشتار مرو، رقم یک میلیون و سینیز (. جوینی 560: 1392)جوزجانی، 

آمیز ما قصد نقد اغراقدهندۀ تصویری از وسعت وحشت مغولی است. انگیز کشتارها در مآخذ نخستین نشان(. ارقام شگفت219

مورگان  چنان نیز که ؛شدگان استشدۀ آمار کشتهاریم؛ چه آن چه که در این مقاله مهم است، نفس اغراقند در این بارهبودن ارقام 

های هجوم مغولان به شمار آوریم تا اطلاعات تر گواهی بر شرایط ذهنی ایجاد شده در نتیجۀ ویژگینویسد این ارقام را باید بیشمی

 .2آمیز استشدگان حملات مغولان، مسلماً اغراقبا این حال، باید اذعان کرد که ارقام میلیونی کشت (.95: 1390)مورگان،  آماری.

انداز ذهنیت تاریخی مسلمانان قرون وسطایی که شاهد اعدام توان باور داشت که ویرانی به بار آمده از چشمدر عین حال، نمی اما

شدت کشتار مقالۀ حاضر، اغراق مستتر در  از نظرگاه چیزی که؛ شده استمیای تلقی دهمسئلۀ سااند، امیرالمؤمنین دارالاسلام بوده

ها از آیندۀ تاریخ در توسعۀ ارضی حیطۀ قرار دادن آن در بافتار انتظارات تاریخی مسلمان کند،تهاجمات مغولان را مهم تلقی می

گر شکست نظریۀ کشته شدن خلیفه، و میزان ویرانی تصویرشده در مآخذ معاصر، خود به تعبیری بیان :قدرت دارالاسلام است

   اسلامی تاریخ جهان بود.

یابد. در نسبت با بحران انقطاع تاریخی که انتظارات مسلمانان در این بافتاری از کشتار و ویرانی، تاریخ سکوت معنایش را باز می     

توان بازنویسی کرد. در شرایط ناباور ، ادبیات سکوت را میشکستمیدر هم گسترش حیطۀ ارضی دارالاسلام  را از آیندۀ محتوم

ای را در تولید نوعی آرامش ساختگی بر عهدۀ خود داشت که مسلمانان سخت مضطربی از شکست، تمایل سکوت کارکرد ویژه

 بدان نیاز داشتند. 

 کفرتصویر مسلمانان از وحشت 

کننده بر توان شناختی مسلمانان، در تعارض ای فلجو به مثابه ضربه« هجوم کفر»وحشت مغول، بدون درک پیشینی از  باه مواجه

کننده توانست به توضیحی شفافشد، نمیکرد. بنابراین زبانی که از این مواجهۀ ناگهانی تولید میبا ایدۀ دارالاسلام معنا پیدا می

معاصر از فاجعۀ کفر برسد. این زبان، تحت تأثیر تصور جامعۀ مسلمانان از آشوب کفر قرار داشت؛  هرچند مطابق با الگوهای شناختی

چه در احساس اسلامی نسبت به دارالکفر نوعی اضطراب پنهان بود. علاءالدین الکاسانی، از فقهای حنفی سدۀ ششم، در ارجاع به 

الکفر، خود اسلام و کفر نیست )هدف جعل تقابلی میان آن دو نیست(؛ مقصود اضافه کردن دار به الاسلام و »گوید: ابوحنیفه می

شد دنیایی تصور می (. در این شکل، دارالکفر131/7 هـ.ق:1394)الکاسانی، « اند... بلکه احکام مبین تمایز میان امان و خوف/ترس

بتواند بر اساس آن زندگی کند، وجود نداشت؛ و ای که مسلمانی در دارالکفر، هیچ نظم قانونیراند. که عقل اسلامی را از خود می

زیست که به تعبیری ای میکافر کسی بود که در برابر خدا عصیان کرده و در جامعهفعال بود. اما  با آن، نوعی خصومت پنهانه رابط
                                                           

 .هر لک برابر با صد هزار نفر، دو میلیون و چهارصد هزار نفر 1
سان شدند، آن هم در زمانی نویسد این نکته که به ما گفته شده است که شهرها با خاک یکمی (،2018) آیندها میمغولدر آخرین اثر مهم خود،  مورگان، در این باره 2

بایست در سان کرده باشند، آنان میرسد. با این حال، اگر مغولان همۀ شهرها را با خاک یککه تنها اسلحۀ پیشامدرن در دسترس بود، چندان کار آسانی به نظر نمی
 :Morgan, 2018)اند رسد منارۀ بسیار بلند شهر بخارا و مقبرۀ امیر اسماعیل سامانی را ندیدهملاحظه بوده باشند، چنان که به نظر مییشان بسیار بتعقیب اهداف

رجوع کنید؛  کتاب به ، و نقد مورگان بر او، اندگری مغولان چنان که مآخذ معاصر بازتاب دادهبرنارد لوئیس از ظرفیت ویران نظرچنین برای آشنایی با هم .(50

 .96-99 صص



این  .(Crone, 2005: 358-9)بود « لانه اشرار و راهزنان»که سنت آگوستین برای توصیف جوامع فاقد عدالت به کار برده، 

 در نحوۀ آراء و افکاری که مسلمانان در مواجهه با حملات مغولان تولید کردند، نشان داد. بعدتر ، خود رااحساس اضطراب

کند؛ چرا که رشد دارالاسلام در های اسلامی را تأیید نمیهای نهفته در نظریهکند که سیر تاریخ فرضیهلمبتون اشاره می     

نتظارات تاریخی مسلمانان در (. این بدان معنا است که با آمدن مغولان همۀ ا239: 1379)لمبتون،  ارالحرب میسر نشدمقایسه با د

شد. در شرایط جدید، بایست تصمیمی در بارۀ آن گرفته میهم شکست؛ چه اکنون واقعیت انکارناپذیری از کفر وجود داشت که می

شد. چرا که در اساس حامل کل مواجه میاسلامی در بارۀ فرایند تحول جهان با مشهای شناختی تمدن هر پاسخ مبتنی بر سنت

ای، بایست کرد؟ در غیاب چنان آمادگی فکریتناقضی میان شکست دارالاسلام و انتظار تاریخمندانۀ گسترش آن بود؛ پس چه می

های در هم بافتۀ کوشد تا رشتهمت میاین قس؛ شداست جایگزین می سکوت اضطراب ناشناختی کفر که حامل رتوریک زبانی

 هـ.ق واسازی کند. 658گفته را تا سال پیش سکوت

 مسلمانان اندیشۀ وحشت پایان جهان در

توان نخستین متفکر دقیقی دانست که به اشاراتی در بارۀ وحشت مغولی پرداخته. دورۀ کودکی او الدین رازی را میاحتمالاً نجم

هـ..ق 582شد که جهان اسلام در انتظار آخرالزمان سال هـ..ق( در زمانی سپری می654)وفات در  هـ.ق573پس از تولد در سال 

یابی انتظار برای آخرالزمان را از طریق طوفانی که بنا بود زمینه توانمی از این رو، حدود سه ربع قرن پیش از هجوم مغولان، .1بود

دهندۀ شرایط ذهنی جامعۀ اسلامی در هـ.ق در مقالۀ حاضر، نشان582الزمان سال به آخراشاره ؛ آغاز کرد هـ.ق بوزد،582در سال 

هـ.ق، گسترۀ مآخذ 582افزون وقوع آخرالزمان تا اضطراب سال توان پذیرفت کهآستانۀ ورود به دورۀ مغولان است؛ از این رو می

 لشکر مغولداد که آمدن را به طرزی شکل می های ذهنی نویسندگان دور نخست حملات مغولانو تکانه ،شناختی جامعۀ اسلامی

و مرصادالعباد شناسانه به خصوص در این طرح قیامتشد. میناخواه، به عنوان نشانۀ رخ دادن قیامت مطرح هـ..ق، خواه619در 

 .شوددیده میالبلاغه نهجالحدید شرح ابن ابی

 شدای تغذیه میتار شناختیبافاز شان در قرن ششم داشتند، ای که مسلمانان از سرنوشتحملۀ مغول پس از ادراک آخرالزمانی     

چندان توان اولین کتاب مهمی دانست، که نهرا می مرصادالعباداین بافتارِ ساخته،  در .ساخترا می دارالاسلامکه معنای شکست 

ا به مثابۀ مأخذ شناختی مواجهه با ی از شکست جامعۀ اسلامی به دست دهد. آیۀ شانزدهم سورۀ اسرکرد معنایاثرگذار، تلاش می

الدین رازی را برای معنادار زنند، مبنای نگاه نجمکفر، در ارادۀ خداوند برای ویران کردن شهری که مردمش دست به فساد می

بندی کردن مرحلۀ ابتدایی مواجهه جامعۀ اسلامی ی صورتاسب برا(. یک راه من8: 1312دهد )رازی، کردن حملۀ مغول تشکیل می

رویی مسلمانان با مغولان در بهرو که بدین معنی؛ است آخرالزمانی ، آیات و احادیثهادر بافتار روایت آنبا مسئلۀ کفر، قرار دادن 

جمۀ کفر، کارکردی از نوعی هبر عهدۀ قرائت آخرالزمانی از ؛ شرایطی به وقوع پیوست که جامعۀ اسلامی در انتظار آخرالزمان بود

های دقیقی دست یابد. توانست به تبیینانداختنِ پاسخ به مسائلی قرار داشت که عقل معاصر اسلامی در مواجهه با آن نمیبه تعویق

انداخت: آخرالزمانی به عقب می یندۀهایی در بارۀ یک آای بود که اضطراب پاسخ به شکست را موقتاً و با طرح اندیشهاین رابطه

 نویسد: رتوریکی از سکوتی جهانی. رازی به نقل از پیامبر اسلام می

های های ایشان پهن بود و رویهای ایشان خرد باشد و بینیقیامت برنخیزد تا آن گاه که شما با ترکان قتال نکنید؛ قومی که چشم»

 (. 9)همان:  «شیده ... هرج و مرج بسیار شود، و قتل بسیار کنندایشان سرخ بود و فراخ همچون سپر پوست در ک

                                                           
 . (226-275: 1369مینوی، ) هـ.ق، بنگرید به582تر آخرالزمان سال برای جلوگیری از اطناب مسئله در این جا، و توضیح بیش 1



با »بینی هجوم صحراگردانی طالب، در پیشالبلاغه و انتساب همان حدیث به علی بن ابیالحدید بر نهجبعدتر، شروح ابن ابی     

 آنان و روند مقتولان ىرو بر مجروحان که سان آن. کنند کشتار بسیار...  گرفته پوست در ىهایی گرد و خشن، چون سپرهاچهره

احتمالاً حاوی حقیقتی در بارۀ  1(649/2-50: 1369)شریف الرضی،  «آینداشند که به اسارت در میب نیکسا از ترکم گریزند،می که

لمانان را با کفار دهندۀ نوعی اضطرار شناختی است که ماهیت ارتباط مسبر اسلام نیست، اما ضرورتاً نشانامام اول شیعیان یا پیام

 سازد.های ابتدایی میسالدست کم در 

ز چرایی شکست، پیروزی ادر این مرحله ناتوانی عقل از تفسیر حملۀ مغول، و نیازمندی جامعۀ اسلامی به ارائۀ توضیحی      

روج یأجوج و مأجوج منتهی دهد که به آخرالزمان و خمغولان را به منزلۀ بخشی از طرحی الوهی در بارۀ سلسلۀ حوادثی قرار می

نیاز و مقدمۀ آخرالزمان، پیش از خروج یأجوج و ای از وقایع به عنوان پیشهای دینی، از سلسلهشود. این نکته که در روایتمی

که مغولان  کندایجاد میای را برای کارگذاری حملۀ مغول در طرحی تاریخی (، زمینه90: 1396مأجوج یاد شده )سعیدی، جرفی، 

گیرند. در همین مورد، ده میدر روایات آخرالزمانی، نقشی را در تغذیۀ طرح تاریخی اسلامی بر عه« خروج ترک»آن با تشبه به  در

شود، تا آن که قیامت بر پا نمی»گذارد: بر اسلام بر چنین نقشی از مغولان صحه میجوزجانی با نقل حدیثی با دو واسطه از پیام

اند، مقدمۀ خروج یأجوج و مأجوج ها تشبیه شدهدر روایتی دیگر، خروج ترک که مغولان به آن«. دمسلمین با قوم ترک بجنگن

 (.542: 1391تصویر شده )جوزجانی، 

به همین نحو، ادبیات نخستین تمایل دارد تا با خارج کردن حملۀ مغول، از ارادۀ انسانی و داخل کردن طرح خداوند، عاملیت      

توانست اضطراب شکست را جبران کند. ها بزداید، و به این راه، به تولید نوعی آرامش ساختگی بپردازد که میانسانی را از مسلمان

؛ 2بود تا مگر آنان را در برابر نیروهای کفر تنها نگذاردآمد، دعا به جانب خداوند میها برمیکه از مسلمان از این رو، تنها کاری

طراحی نوعی نقشۀ الهی برای فکر کردن به حملۀ مغولان، در نگاه رازی، همراه نقدهایی به جامعۀ اسلامی است. در نگاه او، 

ی حقیقی آن دور کرده بود، خداوند را واداشت تا با فرستادن لشکر مغول آنان را هاگسترۀ فسادی که دنیای اسلامی را از ارزش

 مجازات کند:

در آن دیار و اهل آن دیار رسید و به « 3ولئن کفرتم ان غذابی لشدید»کفران نعمت مسلمانی کردیم تا لاجرم ناگاه صدمات سطوات »

نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمر ناها  واذا اردنا ان»شومی فسق فساق و ظلم ظلمه بر مقتضای سنت 

 (. 8)همان:  «دمار از آن ولایت و اهل آن ولایت برآورد« 4تدمیرا

متعلقان را جمله »توان در برابر کفر مغولی انجام داد تنها کاری که می« عاقبت چون بلا به غایت رسید»اما از این رو که در      

انی کلانی برای شناخت است )همانجا(، حتی از سوی رازی، هیچ چهارچوب گفتم« .. رفتن و عزیزان را ببلا سپردنبترک گفتن .

ز عهدۀ اگیرد. در مراحل اولیه، چیزی نگفتن و خانه را ترک گفتن، تنها کاری است که نخبگان جامعۀ اسلامی کفر صورت نمی

 دهد. شاه فرار را بر قرار ترجیح میحتی سلطان محمد خوارزم؛ چه آیندانجام آن برمی

 

 المصدوررتوریک سکوت در نفثه
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اند؛ چه در این نخستین فتهمآخذی که در دور نخست نوشته شدند، تحت تأثیر ناگهانی بودن هجمۀ کفر در یک ناتوانی زبانی فرو ر

شود تا بتواند به توضیحی از شکست زند، زبانی از عقل تفسیری تولید نمیارجوزۀ بلند کفر که عقل اسلامی را پس به پستو می

دیده است. نسوی های ذهنی بحرانگویهرح آن چه را که رخ داده ندارد؛ که آن چه هست همه باژگونهبرسد. زبان و قلم توانایی ش

تواند هیچ زبان گویایی برگزیند، که متن خود را با ضرب تپندۀ در تلاش برای تصویرپردازی آن چه از وحشت مغولی دیده، نه نمی

نگاری اسلامی در نوشتن مقدمه، هرگونه ف سنت زبانی تاریخدهد که بر خلاوحشتی از بر هم خوردن کار جهان آغاز می

 شود:آغاز می ، و بی مقدمهالمصدور نیز به ناگهانچون تهاجم مغول، متن نفثهکند. هممعنا میپردازی شناختی را بیسخن

را جفُای خود گردانیده،  سروراناین مدت که تلاطم امواج فتنه کار جهان را بر هم شورانیده است و سیلاب جفای ایام، سرهای در »

 (.1: 1343)نسوی،  «طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول ممات متعین گشته

 توبۀکند. چون سورۀ بایست در بارۀ سرنوشت جامعۀ اسلامی باشد، شروع نمیاو حتی با یاد و نام خداوند نیز، اثری را که می     

شود، نبود نامی از خداوند نیز در نخستین سطرهای کتاب، در شرایط مضطرب ناشی الله آغاز میبسم کفار، که بیقرآن در بارۀ در 

؛ و در غیاب نام و یاد خداوند بر دهان 1از شکستن محیط دارالاسلام، در کلمات نسوی برای نشان دادن کافران هویدا است

ای روشنی در پس پشت بحران کفر نیست. نسوی در بارۀ چرایی نوشتن کتاب توضیح ای در ارائۀ معنالدین، زبان واجد تواناییشهاب

 دهد:می

تیز تاز قلم که هنگام مهاجرت خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است، به دست گرفته، و قصد آن کرده که شطری از آتش حرقت، که »

قلم که چون بر سیاه نشیند، سپید عمل کند، و بر سپید سیاه، جز ام که از ضمیر بر آن انطوا یافته، در سطری چند درج کنم ... بازگفته

 (.3)همان:  «کار آید؟ دو زبان ست، سفارت ارباب وفاق را نشایدنفاق چه

گری تواند به ابراز مکنونات قلبی مشاهدهاما قلم در این مواجهه کفر و عقل چیزی ست منافق نسبت به آن چه رخ داده، و نمی     

توان انتظار گونه میآورد، چهبار می چه از نفاق قلم که با کشیده شدن بر سپیدی کاغذ، سیاهی به؛ بیندحملۀ کفر را میبپردازد که 

اگرچه  ؛)همانجا(« کار استنماید، سیاههر چند به سر قیام می»گذرد، به رسالت بپردازد؟ که آن چه در دل می موافقتداشت که بر 

رود، و از همان لحظه تمایلی از سکوت بحران نیست. زبان در امتناعی فرو می نوشتنشود، جز ناقلم بر صفحۀ کاغذ کشیده می

وگوی نسوی با جامعۀ خود، نوعی فتگ-گیرد. در این ناگر حوادث غیر قابل باور هجمۀ مغولان را در بر میتمامی ذهن مشاهده

 ارد: ناتوانی عقلِ زبان وجود د

های خویش که وخیزان، که هرگز کام مراد شیرین نکرد ... فصلی چند بنویسم ... و از سرگذشتام که از شکایت بخت افتانخواسته»

او نیز از سرکوب حوادث حیران  کوه پای مقاسات آن ندارد و دود آن چهره خرشید را تاریک کند ... در قلم آرم. باز عقل، کدام عقل؟ که

 (.4)همان:  «و از دوائر دور شداید، به دوارالرأس مبتلی شدهمانده است 

« که عقل است، عقل نیست که با وجود ]تاتار[ تمنی آسایش آن جا»عقل ناتوان است؛ و آن جا که تاتار باشد، عقل نیست:      

پرسش از معنا و فلسفۀ شکست ندادن یا نداشتن، به (. رتوریک زبانی سکوت در مآخذ اولیه، حاوی کارکردی در پاسخ12)همان: 

پردازد؛ و آن، از نخستین ترین مأخذی است که به تولید رتوریک زبانی سکوت میاولین و مهم المصدورنفثۀشود؛ جامعۀ اسلامی می

حوادث  ازهودگی نوشتن یابد، و به بیگردد، با هذیان عقل ادامه میالله...( آغاز میصفحۀ کتاب، با غیاب خداوند )نانوشتن بسم

  شود:منتهی میهجمۀ کفر 
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نویسی؟ دلی سرزنش کرده که بکدام مشتاق شداید فراق میعقل ... بر سلامت صدر ملامت واجب داشته است، و بیکتایی و ساده»

گویی؟ اگرچه خون چون غصه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشای، چه مهربانی نیست که بکدام مشفق قصه اشتیاق می

 (. 5)همان:  «پردازی را شایددل

دادۀ تاریخی بپردازد، که زبانی نیز که در آن مواجهه به کار تواند به تفهیم رخفقط نمیعقل اسلامی در مواجهۀ نخستین نه     

د از خلط و لا به بیماری ریوی، بیرون افکنآن چه مبت»در « المصدورنفثه»نگارانه است؛ معنای برد، حاوی کارکردی غیرتاریخمی

آیند تا بدان آلام درونی تخفیف خون تا بدان خود را اندک آرامشی بخشد. اظهار شکوی و گلایه کردن از امری یا چیزی ناخوش

دهندۀ دیواری از نوعی حس امتناع شناختی (، نشان22625/14: 1377)دهخدا،  المصدور(نامه، ذیل واژۀ نفثه)دهخدا، لغت «یابد

رای شناختن فرو ل اسلامی که اضطراب پاسخ به شکست را در آرامشی برآمده از احساس نبودن چیزی باست میان کفر و عق

تواند به پرسشی مهم در مطالعات کند. این میعملی فراهم میناپذیر عقل زمینه را برای نوعی انکار یا بیزبانی چارهبرد. چنین بیمی

 توان فهمید. یمان محمد را نیز از برِ لشکریان مغول به همین شکل امپراتوری مغول پاسخ بدهد: چه فرار مداوم سلط

المصدور که در همۀ لحظات با عقل به ستیز برخاسته، با از بر بحران کفر، توصیف تاتار در نفثه گریز عمومیدر این چنین      

الدین در جهان رخنه کرده. شهابتصاویری از وحشت و اضطرابِ بر هم خوردن کار جهان آمیخته. نخست تاتار به همۀ جای 

نواحی ارانات به تاتار پراگنده آگنده، و حوالی گنجه به افواج کفار مواج، سفری »گریزد: حدیث نفس خویش همه جا از بر تاتار می

ر سوی، دید، و از چهاکه عقل از آن به هزار فرسنگ بود، ارتکاب کردم ... صحرا از نیران تاتار در شب تار چون عکس دریا می

باختند، اسپ تاخته، تا به هر جانب و در آن وقت که دیگران عشق می»(؛ 24)همان: « شنیدوهوی ایشان میوگوی و هایگفت

؛ در چنین اضطرابی که بر جهان سایه 1(53همان: )« گریختمکه دوانیدم، بلا را گرد خویش در آمده دیدم ... از تاتار در تاتار می

تواند به فهم دقیقی از هجمۀ کفر بپردازد. زبانی برای پرداختن نیست، و اگر هم باشد، در مواجهۀ نخست نمیانداخته، عقل اسلامی 

 مخاطبی برای انتقال نیست: 

فاق و نفاق از وماتْ بساط اعانت و اغاثت در نوشته، منافقتی که در پردۀ موافقت مستور بود، حجاب برانداخت، مذاق تجربه طعم شه»

نویسی آمیز که میبار خواهد کرد، قصۀ غصهبار کرده است، کدام رفیق سبکت ... جان به جان آمده را که اعباء محنت گرانهم باز شناخ

 (. 5)همان: « گوشۀ جگر کدام رفیق خواهد پیچید؟

کار است و خصلت سالوسی آن در ناتوانی فایده است؛ چه زبان اندامی نفاقبه سخن در آوردن بحرانی که بر جامعه رفته بی     

بار کردن سنگینی محنتِ بارآمده، روحیۀ ی برای سبک«رفیق»بازتاب کفر بر ملا شده؛ و بر علاوۀ چنان نفاقی از زبان، نبودن 

 رود. دهد که در پی اندیشیدن به وضع موجود نمینشان میای از اجتماع را گریزطلبانه

 

 آیات الهیات سکوت: ادبیات قرآنی 

کند. احساس نیاز پنهان در یافته نگاه مینبودن چیزی برای شناختن، تنها نظرگاهی نیست که نسوی از آن به دارالاسلام شکست

شد. از عث قرار دادن مغولان در زمینۀ مفاهیم الهی قابل فهم میها باضرورت معناپذیرکردن ناشناختگی کفر مغولی برای مسلمان

دادن نوشتن در بارۀ وحشت تاتار در لحظات رویارویی اسلام و کفر، با آیاتی از قرآن در بارۀ رخالمصدور نفثهست که در اهمین رو 

یط ذهنی دارالاسلام و دارالکفر را وگوی میان دو محقیامت و خروج کفر تلفیق شده. آن چه که در فاز شناختی نخست، گفت

ای واجد کارکرد آخرالزمانی اسلامی بود. کرد، تصویری از ناعقلانی بودن کفر در امکان فهمیدن آن، و به مثابه پدیدهناممکن می

هان بایست تمام جدر عین حال، در غیاب هر توضیح شفاف از چرائی شکست محیط دارالاسلام که بر اساس فلسفۀ تاریخ آن می
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توانست به تغذیۀ طرحی تاریخی ها و آیات آخرالزمانی قرآن، میرا به زیر سلطۀ خود در آورد، توضیح حملۀ مغول بر بستر روایت

کمک کند که در انتهای تاریخ، منطبق بر انتظارات نهایی مسلمانان، پیروزی را از آن آنان کند. به همین دلیل است که توصیف 

ای عمدتاً با ادبیاتی به عاریۀ آیات آخرالزمانی قرآن در خصوص چیزی نیامده در آینده المصدورنفثه هایی ازتاتارها در بخش

آورد که های طبیعی شکستی پدید میای را نسبت به اندیشیدن به چرائیشود. چنین تلاشی، سکوت زبانینامشخص همراه می

 ناسبی برای هضم آن بودند.های شناختی مشان فاقد تواناییها در لحظۀ تاریخیمسلمان

ای از هجمۀ تاتار بر خیمۀ و خرگاه الدین برای نوشتن صحنهدر چنین بافتاری از سکوت نسبت به اندیشیدن است که شهاب     

نان الدین پیوسته بود، به مسلماکند. یکی از امرای مغول که به سلطان جلالپادشاه، آمدن تاتار را با ادبیات آخرالزمانی توصیف می

اند و روز روشن را از غبار، شب تاریک کرده، و شب تاریک را از شعلۀ آتش، روز تاتارها[ اینک روان شده»]دهد که هشدار می

را در شرایط « پادشاه»(. نامشخص بودن سرنوشت آیندۀ جامعۀ اسلامی در مواجهه با چنین خبری، 36: همان)«. روشن گردانیده

پادشاه سران لشکر را جمع کرده بود و قُلْ إِنََّ المَْوْتَ الََّذِی تَفِرَُّونَ مِنْهُ فَإِنََّهُ »دهد: ۀ آینده نشان میناشی از وحشت فراگیری در بار

بایست ناپذیری مرگ بر لشکریانی که میای از قرآن در بارۀ چاره(. خواندن آیه37)همان: « به گوش همگان فرو خوانده 1مُلَاقِیکُمْ

الدین به آیندۀ د، آن هم توسط فرماندۀ لشکریان اسلام، به شکلی ضمنی حاوی نظرگاهی است که شهابحافظ دارالاسلام باشن

ها از آن چه که در قیامت پیش خواهد جامعۀ اسلامی دارد: قرار دادن پیروزی کفر بر اسلام، در بافتار انتظارات نهایی پنهان مسلمان

 رسد: فایده به نظر مین تاتار بیآمد. از همین رو ست که مقاومت در برابر لشکریا

بر سر  2لکن چه سود که مدت دولت به انقضا رسیده بود، و نوبت ملک و سلطنت به انتها آمده، داعی اضطراب آیت تِلْکَ أمََُّۀٌ قَدْ خَلتَْ »

حسنه، بر عکس کار خوانده، و ناعی انقلاب هَذِهِ دوَْلَهٌ قدَ تَوَلَّت، ندا در داده. اتفاقات موافق که نتیجۀ سعادات تواند بود والدوله اتفاقات 

 (. 37-8)همان:  «معهودْ مخالف

ولتمند بودن و مساعدت بخت خوش در متن ( در بارۀ رابطۀ میان د236: 1345)ابوالمعالی،  3کلیله و دمنهارجاع به عبارتی از      

فکرانۀ جامعۀ اسلامی در نحوۀ فهم نسوی، اگر در زمینۀ تاریخ قرن هفتم قرار داده شود به معنای ادراکی است که در ذهنیت روشن

ی که در نظریۀ حملۀ مغول وجود داشت: سکوتی برابر بحران انقطاع تاریخ در نگاه مسلمانان: نوعی وانهادن سرنوشت به تقدیر کلان

عملی مسلمانان در برابر تهدید سربازان اسلامی تاریخ جهان در بارۀ فرایند رسیدن به قیامت وجود داشت. تعدد روایاتی پیرامون بی

های در هم بافتۀ مرحلۀ شناختی ، رشته4شدن نشستنمغول برای کشتن آنان، و در یک مورد به خصوص حتی به انتظار کشته

 دهد. هه با کافران مغول نشان مینخست را در مواج

ای که به واسطۀ بحران شناختی کفر دچار فلجی شده، میلی را برای انجام ندادن به جامعه المصدورنفثهشدۀ های درونیروایت     

تاریخ سر باز دهد که از مواجهه با انقطاع ای را نشان میالدین جامعههای شهابدهد. در واقع، تصویرپردازیهیچ کاری نشان می

اند. او در جایی به توصیفی از نحوۀ که به تولید رتوریک زبانی سکوت پرداخته تتوان در تو در توی خطوطی یافزند. این را میمی

نشینی مغولان، پردازد. در واکنش به خبری احتمالاً جعلی از عقبپذیرانۀ لشکریان دارالاسلام در مقابل دارالکفر میرفتار تسلیم

 دهد:ها بود، دستور به بازگشت سپاه میندۀ قسمتی از مسلمانان که مأمور مقابله با آنفرما
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 و لشکری که در صدد مقدمی ایشان بود، بازآورده، که تاتار از حدود شهریار ری مراجعت کرده است. و من بنده به زبان فصیح: یَا أَیَُّهاَ»

خواندم که بیدار باشید که وقت احتیاط و حذر آگندگان فرو میبه گوش آن گوش 1ثُبَاتٍ أوَِ انْفرِوُا جَمِیعاًالََّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرکَمُْ فاَنفْرُِوا 

 (.38-9)همان:  «است، در اختلاف روایات تأملی فرمایید که محل نظر است

دهندۀ پذیرش ای است نشان، ایدهالدین رازی به مهاجرت(چون تصمیم نجم)هم ای، به کاری دست نینداختندر چنین مرحله     

رغم روح . علیضمنی سرنوشتی که در توضیحات جایگزین کفر، در رسیدن به قیامت برای پیروزی دارالاسلام وجود داشت

های اعمال سلطۀ ای که در عمدۀ خطوط مشوش متن پنهان است، پرخاش نسوی در این جا و در برابر سکوت ابژهطلبانهتسلی

« بخت خفته خواب خرگوش بر آن غافلان»توانست ای از قرآن در بارۀ ضرورت کشتار کافران نیز نمیارجاع به آیهکفر به واسطۀ 

بعضی »ای زایل کرده بود که: ه)همانجا( را بیدار کند؛ چرا که در فاز سکوت، هیمنۀ انفجار کفر توان شناختی مسلمانان را به گون

 (. 40)همان: « ای در شراب ارغوانی دور دوستکانی در دادهنهاده، و طایفهآسانی به خواب غفلت، پهلو بر بستر تن

ن شود. صحنۀ رسیدتر میتر شدن مسئلۀ رویارویی مستقیم با لشکر کفر، انتخاب آیات نیز دقیقگام با جدیدر متن نسوی، هم     

 لشکر تاتار به خیمۀ پادشاه عیناً سینمایی از آخرالزمان است: 

وری بخت و نا آمد کار، کتابت که کنایت از آن در آن سر وقت آهن سرد کوفتن بود تا سحر سرمۀ سهر کشیده بودم ... شب واقعه ک»

حاصل، همه شب عطارد را آزرده بودم، و در آخر شب موافقت بخت نموده، تا بامداد ترهات و خرافات در هم نوشته، در آن سودای بی

است دادند. سر از بالین برداشتم ملاعین دوزخی را ووَجُُوهٌ یوَْمَئِذٍ علََیْهاَ غَبَرَۀٌ ترَهْقَُهاَ قَتَرَۀٌ أُولَئکَِ که ندای برخیز که از جهان قیامت برخ

 (.51-2)همان:  «به حوالی خرگاه پادشاه محیط یافتم 2هُمُ الکْفَرََۀُ الفْجََرۀَُ 

اند کافران ت بر آنان غبار نشسته، به سیاهۀ دود پوشانده، اینانهایی اسدر آن روز ]قیامت[ چهره»سورۀ عبس:  42تا  40آیات      

در رتوریکی به کار رفته که برای کارگذاری هجمۀ کفر در طرحی کلان ساخته شده؛ طرحی الهی که به مسلمانان اجازه « بدکردار

ات آخرالزمانی قرآن، آن هم در موقعیت ای در استفاده از آیدهد موقتاً از اضطراب اندیشیدن به شکست پرهیز کنند. چنین نحوهمی

زمان به کار تغذیۀ هر دو رتوریک فاز نخست آمده: با برکشیدن توصیف زبانی برخورد دو محیط فکری دارالاسلام و دارالکفر، هم

زد، و از سوی ساگری باز میمسئلۀ آخرالزمان از طریق آیات قرآنی، انتظارات تاریخمندانۀ اسلامی را در به تعویق انداختن پرسش

کند. دیگر به همین راه، با ارجاع گذاشتن بر انتظار چیزی در آینده، فازی از سکوت و تمایلی به نادیدن شرایط معاصر را ایجاد می

عیت کنونی به احتمال ( در بافتاری از تبدیل وض52)همان:  3«یعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیماهُمْ فَیؤخَْذُ بِالنَّواصیِ وَالأَقْدامِ »از طریق نقل آیۀ 

شوند، نظرگاهی برای نگریستن به آخرالزمان برساخته شان شناخته میآینده، از هجمۀ کافران که در این مورد با سیمای تاتاری

 شود.می

 

 

 المصدور: انتهای رتوریک سکوتپس از نفثه

گشای تاریخ جهانتوان در چنان میهـ.ق، هم 658هایی از رتوریک سکوت را این بار در ترکیب با قدرت قاهرۀ خداوند تا سال رگه

 داد که:دنبال کرد. از زبان جوینی، چنگیزخان در بخارا مردم را انذار می

                                                           
 . 71النساء:  1
 . 04-2عبس:  2
 .41الرحمن:  3



چه دلیل  به سخن این که بپرسید من از. اندکرده شما بزرگان بزرگ،ای هگناه این و ایدکرده بزرگای هگناه شما که بدانید قومای »

 جوینی،) «دیفرستان شما سر به را عذاب من چونای خد ،تینکرد بزرگای هگناه شما اگر خدایم، عذاب من که آن سبب ویمگمی

1385 :81.) 

بایست با سلام بر خداوند و که می ایمقدمهنخستین پس از قتل خلیفه، به جای  ۀجمع خطیب بغداد دردر مرکز جهان اسلام،      

 دهد: اندیشی جامعۀ اسلامی را نشان میای آغاز کرد که بحراندهندهشد، با کلمات تکانخلیفه آغاز می

یاری مرگ و نیستی، هستی مردمانی بزرگ را پایان داد و ساکنین این شهر را به دست فنا و ستایش را خداوندی است که به دست»

اند، ها را اسلام و فرزندان اسلام ندیدهشود و چونان آنیی که بر سرمان آوار میها و در بلاهاسپرد. آه آفریدگارا، ما را در مصیبت هلاکت

 (. ,III/5-1834d'Ohsson :251-4) 1یاری رسان. ]الََّذِینَ إذَِا أَصاَبَتْهُمْ مُصِیبَۀٌ قَالُوا[ إنََِّا لِلََّهِ وإَنََِّا إِلیَْهِ رَاجِعُونَ 

دهد که در آن نوعی سردرگمی نسبت به ای را نشان میجملات خطیب بغداد در تصویرپردازی شهادت خلیفه، کیفیت رازآلوده     

سورۀ بقره، در فرهنگ عمومی مردم مسلمان  156کننده از رخداد هجوم کفر به دارالایمان وجود داشت؛ آیۀ ارائۀ تفسیری روشن

رود؛ در حقیقت، ضربۀ کفر به قلب تپندۀ اسلام که هنگام مصیبت مرگ انسانی به کار میبرای ایجاد حس آرامش و تسلی در 

« مردمانی بزرگ»شود که بر پایان دادن به هستی طلبانه به ارادۀ خداوند فهم میامیرالمؤمنین آن را به قتل رساند، با گریزی آرامش

شود. ابن اثیر در هیئت نویسندۀ مهمی ظاهر هایی در بارۀ تاریخ مییشهنگاری مسلمانان شامل اندقرار یافته بود. در ادامه، بحران

با نگاری تهاجم مغول شود که حامل بخشی از اندیشۀ سکوت در بارۀ بحران تاریخ است. او در تأملات خویش راجع به سالمی

دهد که بر آدمیان، و به طور یی قرار میها«مصیبت»تاریخ را در بارۀ حملۀ کفر،  در بارۀ نوشتن نسبت بهمیلی اشاره به نوعی بی

 (. 358/12هـ.ق: 1385الأثیر، ابنشوند )خاص بر مسلمانان نازل می

 گیرد. استنکافی از نوشتن در بارۀ نقش احتمالی الناصر در کشاندن مغولانجنبۀ دیگری نیز به خود می الکاملاندیشۀ سکوت در      

د. ابن واصل در اواخر قرن هفتم در بارۀ بافتار ادبیات سکوت چهار دهۀ نخست قرار دا توان آن را دربه غرب وجود داشت که می

: 1369)ابن واصل، « ابن اثیر از بیم خلیفه این قضیه را آشکارا نگفته است»نویسد: آگاهی ابن اثیر از نامۀ الناصر به مغولان می

مسکوت گذاشتن آن وجود داشته است:  د واقعیتی است که میلی بهدهندۀ وجو(. این در حالی است که نحوۀ بیان ابن اثیر نشان35

س شد آن چه که من به پو در سبب هجمۀ ]مغولان[ به شهرهای مسلمانان، غیر از آن چه گفته شده که بتوان در دفاتر نوشت: »

 .(362/12هـ.ق: 1385الأثیر، ن)اب« خواهم بنویسم(. تو نیز نیک بیاندیش و از این باره چیزی نپرسیاد ندارم )ذکر نکردم. نمی

گیرد، نه یک امتناع انکاری، نگاری اسلامی در بارۀ نقش خلیفه به دست میمیلی تاریخاحساسی که مخاطب از خواندن پیرامون بی

ه است، ها، واقعاً، با مغولان توطئه کردکه نوعی امتناع تأییدی است؛ به معنایی که گویی این تصور وجود داشت که خلیفۀ مسلمان

مجموعۀ زبانی اندیشۀ  به سخن در آوردن چنین موضوعی به بخشی از برایاما در عین حال، روح جمعی مسلمانان، فاقد تمایلی 

دهند، صحیح به خلیفه[ نسبت می]ها آن چه عجم»کند: نگاری بود. ابن اثیر در جای دیگری اما، به نقش خلیفه اشاره میتاریخ

 (.440/12)همان: « نمایدیمرا به طمع شهرهای مسلمانان انداخت؛ و هر گناه بزرگی در برابر آن کوچک است؛ چه همو بود که تتر 

ارا کنندۀ دیدگاه مقالۀ حاضر در رتوریک زبانی سکوت است؛ او در بارۀ کارهای مغولان در بخبازباره، رجوع به جوینی روشن     

 نویسد:می

آوردند و مصاحف را در دست و پای می انداخت و صندوق ها را آخور اسبان می د میمغول[ صنادیق مصاحف به میان صحن مسج]»

روی  ... یالدین علی بن الحسن الرند، در این حالت، امیر امام جلالساخت ... اوراق قرآن در میان قاذورات لگدکوب اقدام و قوایم گشته

                                                           
 .156البقره:  1



مولانا امام زاده « بینم، به بیداری است یارب یا به خواب؟حالت است، اینکه میمولانا، چه »آورد و گفت: ...  زادهالدین امامبه امام رکن

 (. 80-1/1: 1385)جوینی،  «وزد. سامان سخن گفتن نیست!نیازی خداوند است که میخاموش باش، باد بی»گفت: 

بندی ت مسلمانان بر این شکل صورتتر بیان شد که انتظارار زیادی است؛ پیشالدین حائز اهمیت بسیاهای امام رکندیدگاه     

ه آن چه واقعاً اتفاق افتاد، شده بود که به تدریج همۀ جهان از طریق جهاد اصغر، به بخشی از دارالاسلام تبدیل شود. در حالی ک

ز سوی می وجود نداشت. اتبدیل شدن دارالاسلام به بخشی از دارالکفر بود که به لحاظ شناختی، توضیحی برای آن در سنت اسلا

شد. رفت که شناختی بر آن ایجاد نمیای غیرعقلانی به شمار میپدیده« کفر»انداز فکری یک مسلمان دورۀ میانه، دیگر، از چشم

اندیشد، چیز قابل شناختی پیدا های صلیبی، اُسامَۀ بْنِ مُنْقِذ، وقتی در بارۀ فرنگیان میشدۀ جنگیک شاعر و فرماندۀ شناخته

 نویسد:می« فقدان عقل در آنان»در بارۀ « فرنگیان خصوصیات ارزیابی»قسمتی به نام او در ندارند. « عقل»ها آن کند؛ چرا کهنمی

شود، چیز. هنگامی که انسان به مطالعۀ موارد مربوط به فرنگیان مشغول میسرآمیز و غریب است کارهای خداوند؛ او آفریدگار همه»

ها حیواناتی هستند کند که آنقدر قابل ستایش است پروردگار!( زیرا مشاهده میخودداری کند )چهتواند از تجلیل و تقدیس خداوند نمی

توانند بار حمل که از فضیلت شجاعت و جنگندگی برخوردارند، اما هیچ چیز دیگری ندارند؛ درست مانند حیوانات که فقط نیرومندند و می

 .1(232: 1390، به نقل از هیتی )مورگان «کنند

های کفرآمیز شرقی، سرشار از قلم، نقاش دربار تیموری که تابلوهای نقاشی او از آیینمحمد سیاهچند سده بعدتر،      

های نمایش مردم خارج از است، در بارۀ آیین دهندۀ اضطراب اسلامی از ماهیت کفرو نشان از کافران 2های گروتسکتصویرسازی

آن چه که هم اسامه بن منقذ و هم  (.826/4: 1380 ابرو، حافظ) شودمی مدهوش و حیران آن در عقلکه  گویددارالاسلام می

ها زاده قرار داشتند، در آن مشترک بودند، توافق آنالدین امامقلم، به عنوان مسلمانان اندیشمندی که قبل و بعد از رکنمحمد سیاه

ن است. در تابلوهای محمد، بیش از هر چیز کفراندیشی اسلامی به بر غیرعقلانی بودن و به تبع آن، غیرقابل شناخت بودن کافرا

در این تابلوها، نوعی وحشت و اضطراب ؛ که های بحران در جامعۀ اسلامی جدا نیستخورد، و این به هیچ وجه از نظریهچشم می

قلم تصویر کرده که محمد سیاه نسبت به کفر وجود دارد. دنیای کفر در آینۀ عقل اسلامی شرارت غیرقابل شناختی است که چنان

دیونماهای مجنونی که به -کنند، انسانپاره میهای مرگ که شرورانه پیکرۀ اسبی را پارهبا خشونت و وحشت همراه است: عفریته

اسامۀ در سوی دیگر،  .3دزدد و ... المنظر که انسانی را میشان دمیده، دیوی کریهآفرین اسلام، شیطان در روحجای خدای آرامش

                                                           
 ۀداده شد به ترجم یحپاراگراف مذکور، ترج ۀدر ترجمچنین هم. 161، ص 1987، چاپ خاطرات اسامه بن منقذ کتاب از هیتیفیلیپ از ترجمۀ  ،واسطه از مورگاننقل با  1

 شناسی زیر را ببینید:کتاب ی،اصل متنترجمۀ به مستقیم مخاطب دسترسی سهولت برای اما در عین حال،  یم؛مورگان وفادار بمان ۀنوشت هامغولعباس مخبر در کتاب 
Hitti, P. K. (2000). An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades: Memoirs of Usāmah 

Ibn-Munqidh (Kitāb Al-Iʻtibār); Translated from the Original Manuscript by Philip K. Hitti; with a New 

Foreword by Richard W. Bulliet, United Kingdom, Columbia University Press. 

 متن اصلی در لینک زیر قابل دسترسی است:چنین هم
https://archive.org/details/arabsyriangentle0000usma/page/2/mode/2up 

 گروتسک در فرهنگ علوم انسانی داریوش آشوری به معانی زیر آمده:  2
توان فرمی از بازنمایی آور؛ مسخره؛ زهرخندانگیز. با این حال، گروتسک را به خصوص در هنرهای بصری، میآور، خندهناساز؛ ناموزون؛ ناجور؛ زشت؛ ناهنجار؛ کریه؛ چندش

ها. ها و اضطرابهای روانی، کابوسهای ناآشنا و غریب، عقدهگذارد؛ چیزهایی مانند ترسهای زیرین زندگی به نمایش میهای روانی انسان را در لایهکه جریاندانست 
 فرمی از بیان احساسات شدید و سخت. برای بسط همین تعریف بنگرید به:

Fingesten, P. “Delimitating the Concept of the Grotesque”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 42(4), 

419–426, 1984. https://doi.org/10.2307/430215 
 و مفیداند:قلم نپرداخته. با این حال، آثار زیر برای آشنایی مقدماتی و دیدن تابلوهای او هیچ پژوهش مناسبی از منظر فکری مقالۀ حاضر به بررسی تابلوهای محمد سیاه 3

 ، انتشارات بایگانی: تهران.(، 1400آژند، یعقوب، )

 ، مؤسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن )فرهنگستان هنر(: تهران.(، 1387آژند، یعقوب، )
 کند:تری استفاده میشدۀ باکیفیتهای تصویربرداریچنین از نسخهپردازد و هممیقلم تر است که به مفهوم شیطانی مستتر در تابلوهای سیاهاثری تخصصی مقالۀ وایت

White, James, “Satire in the Paintings of ‘Mohammad-e Siāh Qalam’”. Iranian Studies 52/2 (Jan. 2018), 

Routledge Publishing, pp. 213-243, 2017.  

 قلم سیاههای محمد ساتیر در نقاشیهنرمند فراهم شده: -سایت حرفهوبترجمۀ مقالۀ بالا توسط ستاره نصری در 

https://archive.org/details/arabsyriangentle0000usma/page/2/mode/2up
https://herfeh-honarmand.com/blog/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85/


ها وجود ندارد؛ ضد صلیبی قرار دارد که او نیز کافران فرنگی را به شکل موجودات بارکشی تصویر کرده که عقل انسانی در آن

الدین کند که وقتی رکناشارات اسامه و محمد در فاصلۀ چند قرنی از یک دیگر فضای گفتمانی کفراندیشی اسلامی را تولید می

 شود.  بیند که شناختی بر آن حمل نمیای میناسازگارهعقل ۀاندیشد، رخدادمغولان و حملۀ آنان به بخارا میزاده از درون آن به امام

، نسبت به معنای هتک حرمت کفار دورۀ میانهزاده، به عنوان انسان متمدن مسلمان الدین امامهای رکندر متن جوینی، دیدگاه     

شود؛ در این چهارچوب، ، در زمینۀ سنت شناختی تمدن اسلامی و گفتمان مذکور فهم می«صنادیق مصاحف»به مسجد بخارا و 

بر زبان او و در حقیقت خود،  __توان سخن گفت، پس نوعی امتناع شناختی برقرار استاگر نمی__«: سامان سخن گفتن نیست»

انی رخداد غیرقابل «عقل»ناپذیری ناپذیری و ضرورت تسلیم برابر خواست خداوند در فهمرا به معنای چاره« ازی خداوندنیباد بی»

ه زیر نگین جهاد جیوش دارالاسلام وجود نداشت؛ گسترش جهان ب نگاه مسلمانان بهدهد که جایی برای آن در توضیحی نشان می

ای را بر خود جویانهرخوتکارکرد داوند، خارادۀ غیرقابل مقاومت  در ارجاع به ،بزرگ سکوتیک  مندانه ازتصویری تاریخاز این رو، 

توانست به آن برسد؛ گیرد که جامعۀ اسلامی با ارزیابی عقلانی علل استراتژیک، نظامی، سیاسی و اقتصادی شکست نمیمی

 فراهم شد.هایی برای آن به نحوی با نظریات ابن خلدون پاسختنها که فرایندی 

اضطرابی از و  بود خویش معاصرگری در بارۀ بحران شرایط رتوریک سکوت نوعی به تعویق انداختن پرسشبرای چهار دهه،      

های انکارناپذیری که : نادیدن انقطاعی که حرکت تاریخ را متوقف کرده؛ روی گرداندن از واقعیتدادرا نشان میانگاشتن نادیده

« بحران»وضعیت . نمونۀ دقیقی از نداشت وجودفکری اسلامی موقتاً در ذخیرۀ فکری و عملیاتی ذهنیت روشنها، پرداختن به آن

که بر  بودهای شناختی جدیدی آورد که عبور از آن مستلزم تولید تکنولوژیکه با انقطاع انتظار تاریخ، شرایط جدیدی را پدید می

 . کارآیی خود را حفظ کندتوانست رتوریک سکوت نمیبه موازات مسائل جدید، با این حال، کردن بحرانِ برآمده توانا باشد.  ارمعناد

 شده در قالبدر شرایطی که آخرالزمان رخ نداد، و از سوی دیگر، حاکمیت کفر بر دارالاسلام تبدیل به یک واقعیت تثبیت     

داد. های جامعۀ اسلامی را نشان میای شد که نیازمندی، معطوف به مسائل عینیکفرمسلمانان با  ۀحکومت ایلخانی شد، مواجه

به سوی تثبیت حاکمیت کفر، زمان با ادبیات اسلامی را هم ، چهار دهه ناامنی ناشی از نبود اقتدار مرکزی،این ضرورت جدیددر 

به زندگی یافته واقعیتاجبار  رفت؛ نخستبه کار میسازی در دو سطح عین و ذهن این عقلانی سازی کفر کشاند.زبانی از عقلانی

. آن چه بیران از آن تحت عنوان یی پاسخ بدهدنیازهاچنین تحت سلطۀ کفر، لاجرم، مستلزم تولید رتوریک زبانی جدیدی بود تا به 

، در حقیقت ایجاد زبان جدیدی بود که مسئلۀ سلطۀ (Biran, 2007: 114-121) چنگیزخان صحبت کرده« سازیحنیف»آیین 

ای سازی حاکمیت کفر، با توسل به ادبیات نظری سیاسیدوم، مشروعکفر را با الگوهای شناختی آشنا برای مسلمان توضیح بدهد. 

 اد. دهای چنگیزی پس از استقرار حکومت ایلخانی خود را نشان میها و منظومهنامهشد که در سیاستانجام می

در بارۀ مغولان از سه زاویه  را شتا ادبیات نگاری اسلامی تلاش کردکه تاریخ به کار انداخته شدتنها زمانی کفر پذیرش فرایند      

 ایجاد کرد. این زبان ان رادهی به ایلخانمشروعیت از رتوریکی ،امنیتنخست، نوشتن در بارۀ حاکمیت ایلخانی از منظر : بنویسد

و « مادۀ امن و امان»در آن جا در بارۀ فتح شهر به دست هلاکوخان که  کیفیت واقعۀ بغدادبا خواجه نصیرالدین طوسی در  جدید

در مرحلۀ دوم،  .(280/3-293: 1385)جوینی،  شودآغاز میخوانده شده، با مضمونی اقتدارگرایانه « پادشاه»بار  بار 29مجموعاً 

ای رشیدالدین شجره هایی کافران مغول را وارد تبار شناختی دنیای اسلامی بکند؛نامهجعل نسبنگاری اسلامی تلاش کرد با تاریخ

شود و بدین ترتیب مغولان را در یک چهارچوب تبارشناختی یکتاپرستانه قرار برای مغولان ارائه کرده که از یافث بن نوح آغاز می

این چهارچوب تبارشناختی، الگویی آشنا از  .(Biran, 2007: 114) شوداز منابع اسلامی بعدی حفظ میدهد که در بسیاری می

سازی کفر عقلانیاوج اما،  در ادامهدهد. کند که حاکمیت کفر را در روابط نَسبی قابل فهم قرار میتاریخ برای مسلمانان ایجاد می

آل/ذهنی آن چه که در مآخذ شهری از حاکمیت سیاسی خاندان هلاکوخان برای حفاظت از مرزهای ایدهتوان در تفسیر ایرانمی را

 ، از سر تصادف خوشایندیباستان و سنت مشروعیت سیاسی ایرانی دورۀ بازخوانیشده، در فرایندی از نوشته« زمینایران»معاصر 



ترین . در این باره، مهمشهر از جیحون تا فراتی امپراتوری ساسانی داشتند: گسترۀ حاکمیت ایرانکه ایلخانان به مرزهای سیاس دید

 رسد. گرایانه از ایلخانان مینویسندۀ عصر متأخر امپراتوری مغول، حمدالله مستوفی است که در آثار خود به دریافتی ایران

 

 گیرینتیجه

ها در بافتار انتظارات های مهم مواجهه با مغولان از طریق قرار دادن آنراهی که این نوشته در پیش گرفت، بازتفسیر کردن متن

ای به حساب ، پیروزی کفر پدیدۀ ناتاریخیندکرداز مسیر تاریخ تولید می مسلمانانتاریخی مسلمانان بود. در منحنی تحولی که 

پردازانۀ نبود چنین سنت نظریه از این رو، در ، توانایی مناسبی برای هضم آن نداشت.مسلمانانناختی آمد که سنت تاریخی و شمی

دست  به بخش از افسوس شکستآرامتوضیحی  توانستکه تنها می، به ادبیاتی از سکوت آویختهای زبانی معاصر، توانایی، دقیقی

های بندی آن چه در متنبه صورت مقالۀ حاضر ،مواجهه با کفر مغولیبدهد. در فضایی از ساختن چهارچوب گفتمانی اسلامی در 

های اسلامی را هجمۀ مغول به سرزمیننخست، ، چنین ادبیاتی از سکوتپرداخت:  خوانده، ادبیات سکوتچهار دهۀ نخست، 

، پیروزی کفر را در شانقلمروها در دفاع از ساختن طرحی الهی تا با زدودن عاملیت انسانی از مسلمان :فهمیددر بطن قیامت 

کردن سلطۀ کفر بر اسلام، آرامشی غیر قابل مقاومت بودن ارادۀ خداوند در حتمی .مراتبی از مراحل تحول تاریخ قرار دهدسلسله

سکوت  یاتادب، انجامید. در ادامه اماکرد، و نیز از سوی دیگر، به تغذیۀ طرح اسلامی در بارۀ جهان و آیندۀ آن میی تولید میگساخت

کلمات  یناندیش که با غیاب خداوند در نخستد: نوعی ناتوانی زبان عقلشی نمایندگ المصدورنفثه در  که تری تولید کردمعانی ویژه

تاریخ پدید آورده.  تسلسل عقل در فهم وضعیتی است که بحرانی از انقطاع آمدیشود، و بارزترین ویژگی آن، ناکارکتاب آغاز می

ساختن آن به عقلانی ستتوانکه نمی شتگوید. در این رتوریک، نفاقی در قلم وجود دااتی از ناتوانی عقل سخن مینسوی به دفع

  چه رخ داده، بپردازد. ادبیاتی از به تعویق انداختن اندیشیدن در بارۀ شرایط معاصر و موکول کردن آن به احتمال آینده.

 

 

 

 

 

 

The Scourge of God and the Anxiety of History: 

A Historiography on the Rhetoric of Silence in the Mongol Empire 

 

The Mongol invasion of the Islamic world had far-reaching structural and intellectual impacts. The 

uniqueness of the Mongol conquests was that they directly compelled Muslims to contemplate the issue 

of Kafir rule and the situation of living under a Kafir political authority. The unprecedentedness of the 

new circumstance, left Muslim's antecedent tradition of historiography and thinking, with no theoretical 

efficient explanations which could be employed in order to interpret the invasion of Kufr. Under this 

certain circumstance, Muslim historians and thinkers, at least during the primitive four decades, found 



it almost challenging to formulate a clarified sense out of their failure. The problem of the present study 

arises here: an investigation of the theoretical and historical reactions with emphasis on the primary 

historiographies. The findings suggest that the anxiety experienced due to the shock of the dominance 

of Mongol Kufr had drowned the early Islamic literature, into a silence that dismissed analyzing the 

reality rationally. What the paper means by the Silence is that a conscious investigation of the causes 

bringing defeat was postponed, by creating a divine scheme in which the humanistic agency and 

responsibility of the Muslims were eliminated, in order to bring a sense of inner peace, able to calm 

down the anxiety of the defeat. The present paper aims to formulate what has been called “The Rhetoric 

of Silence”. 
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